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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

«ُ ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالع  ُت عجِیل  ُل وُخِفت  ُو  طَّلعِِین  ُالم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  أ هو 
ُالح م  ُأ حک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یر  ُخ  بِّ اُر  ُی  مِینُ ب لُلِِ نَّک  ُالِ کر  م  ُأ کر  ُو  ُ«اکمِِین 

 ه اینه بو این ن ،کردمتم از گناه اجتناب میشعقوبت دا اگر ترس از تعجیل
 ،دارینمن  اعمال و رفتار جهت است که تو بر کار من نظارت نداری و اطلاعی بر

ناه گنجام ای نیست که مرا نسبت به او در مرتبه طلاعت خیلی کم استانظارت و 
اظر و ین نبل به این جهت است که تو نه تنها بهتر ،طور نیستنه این !بازدارد

ع و اطلاتطلاع ا .داری لّیع  از اطلاع را به علم حضوری و به علم  ۀبالاترین مرتب
که  ،یم حصولحضوری است نه عل علمو علم تو بر رفتار و در اعمال ما  است لّیع 

هت این ج ه بهبلک ،و وسائل ئطوسام اطلاعی بر معلوم ندارد مگر بعد از توسط عال 
کنی و یمبینم تو ستر وقتی می .ما هستیعیوب  ۀاست که تو بهترین ساتر و پوشانند

ن سر ه از ممرتکب خطا بشوم و اشتبادهد به اینکه می تئجربه من  پوشانی اینمی
 .بزند
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اعمال  یدر مقام حسابرس ؛هستی اکِمِینُ الحُمُ کُ أ حو به این جهت است که تو 
لی ر عمهو و قاضی و حسابرس هستی  هتو بهترین حکومت کنند ،و رفتار بندگانت

 نه بالا و نه پایین. ،دهیجای خودش قرار می را در
ُتو  ،صفت سوم م  مِینُ أ کر  تو  ،تو علاوه بر اینکه ساتر هستی ؛هستی الِ کر 

 ؛دارمنرانی حسابرسی هیچ نگعلاوه بر اینکه بهترین حسابرس هستی و من در مقام 
طرف کند و طرف یا آنست، قاضی بیاید پرونده را ایندانم سروکارم با توچون می

تو  ها درنبینیم ایمی ،نه !و دوتا فایل به آن اضافه کند از آن برداردیک فایل را 
تو  ،تتوست و لایق توستو همان حکومت و همان حسابی را که زیبنده  نیست.

ُالِ کحالا اضافه بر این تو . کنیبرای من مقرر می همان را م  مِینُ أ کر   ؛هستیهم  ر 
 اصلاا  ت به بندگانت دارییعنی در مقام کرامت و در مقام بزرگواری که نسب

رای داری که مرتبهیک و  ت ص   آید.و به تصور نمی است مالای 
که آدم واقعاً وقتی ،بینیمرا در اولیاء می این کرامت خدا ما گاهی اوقات آثار

ها، کاریها چطور در مسائل و ریزهند نگاه به اولیاء بکند ببیند آنببی خواهد خدا رامی
د، چطور چطور کرامت دارنها اینها ، نکته سنجیها، در ارتباط با افراددقّت

چرا  .ماندمات و مبهوت در کار اینها میطور همیننشیند و آدم می ،بزرگواری دارند
چون ما خیلی فاصله داریم، خیلی ما با رفتار بزرگان و اولیاء فاصله داریم  ؟ماندمی
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مان خورد، با معادلاتمان نمیمنطقخورد، با با فکرمان نمی .میمانیم لذا در کارشان
 آید.جور در نمی

 خدااء اسمهور ظهستند دیگر، تجلّی خدا ها تجلّی بزرگان و اولیاء اینولی این 
ها و با ثرت و با مناسبتهای عالم کبا آلودگی خلط و امتزاجبدون  هستند

و همان از  شاندر نفس دیآیمکه هست همان همانی .های عالم کثرتدادوستد
ما  .شودیگانشان خارج ماز دید ،شودشان خارج میاز قلم ،شودزبانشان خارج می

خواهد بتا  خواهد در ما ظهور کندعلمی پروردگار می ۀآن جنبکه وقتیما  ،نه
رد گر دا، یک چیز دیهگفتیک چیز دیگر ! خروجی پیدا کند چه بر سرش آمده است

 !آیددرمی
 کنیدآب را نگاه می ۀچشم شما اول آیدل آبی که از یک چشمه درمیمث

ین اعکس انسان در آب  ، عجب آب زلالی هست،عجب آبی است به!گویید بهمی
یکی تواند یکیآدم میرا های زیر آب این سنگ ریزه ،چقدر زلال .ستچشمه پیدا

چیز  آید یکهمین آبی که می رتطرفبینید یک کیلومتر آندفعه میبعد یک. بشمارد
 یییزهاچ، به چه راه به چه مسائلی برخورد کردهحالا این در وسط  !دیگر است

یم اررام بگذفوقش خیلی احتـ فقط آید میطرف درکه اصلاا آنکه از آن ار شدهگرفت
برای  ،گویند نههم می هاآن هم تازه بعضی .ورزی اگر بخوردکشا دردبه ـ

 خورد.درد نمیهکشاورزی هم ب
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اء برای اولیآبی که  .طوری نبوده استایناین چیست؟ این آب که اول 
ه است که در اول چشمه بود طوریآید همانخداست وقتی از آن چشمه درمی

یّاتش کیفیتش، خصوص ،اشکیلومتر همه د باز این یککیلومتر هم باش است یک
گاه نوقتی  .یلومتر هم همان استک آن اولی است لذا خروجی بعد از یکمثل 

کشی که آب کثیف در لوله ،کشییا فرض کنید لوله .یکی استدو  کنید هرمی
 نی کهه باشد و تمیز و سالم همادحالا زنگ نز .هست همان که هست، شودنمی
، دی ندارخالصچون نا ؛لذا باید از اولیاء تبعیّت کرد. شودآید همان خارج میمیدر

 شوخی هم ،بروبرگردهمه ناخالصی دارد بیما  برای .نداردشان ناخالصی خروجی
 دیگر .گیردشاءالله برطرف کند، خدا خودش دست ما را بخدا إن .ماننداریم، همه

لصی مان ناخاهمه !، سر خودمان را کلاه نگذاریمشناسیمخودمان خودمان را می
 .داریم

گردیم در ذهن میهی  از پیغمبر بشنویم ،ء بشنویموقتی یک حرف از اولیا
، اش کنیم، محدودش کنیمکنیم، یک مقدار قاطی خودمان یک مقدار رنگش

کنیم مطلب را نقل میکه وقتیبعد . خلاصه دست کاریش کنیم .اش بدهیمتوسعه
در زمان  ؟ ـگوییم آقا چه فرمودندمی .نکه اولیاء گفتند تفاوت داردبینیم با آمی

 یعنی برداشت ؛طور فرمودندنآکه ایشان این ـ افتاداتفاق می مرحوم آقا از این قضایا
عین  ،خواهد نظرت را بگوییتو نمیبابا گفتیم ...  این است که ایشان و نظر من بر
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کنم و برداشتم این است که ایشان طور من خیال میاین .عبارت آقا را بگو
که  بابایمان را بالاخره ماـ  به حرف آقاخورد نمیاین  !ان این بودمنظورش

در  .قدر هم خنگ نبودیم که نفهمیماین .شناسیممیقدر هم نایحداقل  ،اسیمنشمی
که چه خبر  که انسان سر در بیاوردداد معمولی هم کافی است برای اینحد استع

همین یک مقداری  .ها را داشته باشدست که حتماً استعداد بوعلی و اینلازم نی ،است
بعد که  .حرف پدرمان نیست ،رفدیدیم این ح ـ که دو کلمه را بفهمد کافی است

ی ادیگه آن اصلاا یک چیز ،دیدیم اصلاا ربطی نداردآوردیم میرفتیم سر در میمی
 گفته است.

خود  بعد .نگفته است ایشان این را ،پرسیدیمگاهی اوقات از خودشان می
در قم  ،گویممشهد یک چیز میدر آقا سید محسن من  فرمودند:مرحوم آقا می

این به آن  ،گویدیعنی این به آن می ؛شودمقابلش مطرح میدرجه صدوهشتاد 
کم  کند واضافه میکند، آن چپ و راست کند و آن پایین میآن بالا می ،گویدمی
یگری دگر و به نحو یک چیز دیگری اصلاا در جای دی، زندکند و از آن میمی

 تواند؟یتواند به کسی اعتماد کند؟ آیا مآن وقت آدم می .شودمسائل مطرح می
که  شوددر اینجا مطرح می یاز نظر فنّجاست که اصلاا یک مبنای اصولی این

قائل بودند ـ رضوان الله علیه ـ از جمله مرحوم علامه طباطبایی  ،بسیاری از بزرگان
ئله اعتقادی و اعتقادیّات و مس در مسائل اعتقادی خبر واحد حجت نیست. که
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آمده  حالا یک شخصی .حکم هستند ها مبانی تکالیف و مبادی تکلیف واین ،اصول
بله! از  ،یدشنویک وقتی شما از شخص امام یک مطلبی را می ... یک خبری از امام

 .که امام یک قضیه را تکرار کندبه ایندیگر نیاز نیست  ؛شنویدخود امام دارید می
 .است دفعه هم بگوید کافی است، مسئله تمام یک

خره بالاما ا است ـزراره  ]صحابی[بهترین  ـ دیشنویم شما از زراره یک وقتی
و  چکشی و ماخ داردصگوشش پرده  ـ حالا این بشر گوش دارد ؛بشر است
رک د در گوش و چطوری دروبه خاطر این حرف می ـهزار تا پیچ  ،استخوان

وقت چطور در آن .خوردکند و هزار تا پیچ میآید منتقل میبعد این را می ،دکنمی
ساس و برا ریزی بشودخواهد پیکه اعتقاد انسان بر این پایه می به این مهمی ۀمسئل

ند کتواند تمسک چطور به یک خبر واحدی انسان می .اعتقاد تکلیف مترتب بشود
ین ا صحت ،ایما خودمان این مطلب را تجربه کردهم ؟و آن را ملاک قرار بدهد

 ادو اعتمابه  وشود وثوق کرد د نمیایم که به خبر واحمسئله را خود ما تجربه کرده
 !میارا تجربه کرده نیما ا و در مسائل مختلفه در موارد عدیده !کرد

دارای خبر  اگر ؛شودمی یضمائم وم ض باحالا اشکالی ندارد البته  ،احکام
ولی مسائل اعتقادی و مسائل مبنایی و  ،تواند تمسک کندباشد انسان می وثاقتی

به همین جهت است که انسان  ، این قابل برای تمسک نیست.مسائل اصولی ابدا ابدا
چرا؟ چون رفتار اولیاء با حوادث و با پدیده  .باید رفتار اولیاء را اُسوه قرار بدهد



 7  مقدس شهدم( 1438رمضان  هفدهم شب) 11شرح دعای ابوحمزه ثمالی/ جلسه 

 

، شودمیها ممزوج نامیال نفسانی با آنهای مادّی و عالم شهوانی و عالم هواها و 
شود، همانی که همانی که هست همان مطرح می .شودشود، قاطی نمیخلط نمی

 شود.هست همان گفته می
قول  ر نقلدای بگردد که دسترسی ندارد باید بدنبال واسطه اگر انسان به اولیاء

الان  ،نثل الامستند اولیاء همیشه که در دسترس نی ؛ها وثوق داشته باشندآن ،از اولیاء
 .کسیچهلان ا ،تیم از دنیا رفتشناخآنکه بود و می .دانیمما نمی ؟ستکی خداولیّ 
کم و  دیم ون بزرگ را دیآمان کسانی هستیم که بالاخره تیم، همهمان یکی هسهمه

دانیم می لاخرهبا و دیدند. هایی که حالا بودندبالاخره آن ،پای صحبتش نشستیم شیب
 .کندشان فرق میحسابکنند آنها آنها فرق می

فظه و حا دنبال شخصی بگردد که اولاا ،اینجا آدم باید دنبال رفیقی بگردد
نان ر سخن دنسیاخوبی باشد، فراموشی نداشته باشد، سهو و خطا و  ۀضبطش حافظ

یم مه دارا هم ،نه .آن که نیست برای معصوم است ،نه اینکه نیست ،کلماتش کمتر و
متر خبطش کـ  ایت و راوی و سندی همین است دیگررو مرجهات ـ کمتر امنته

ات وصیّ دیگر اینکه نسبت به خص .باشد، سهوش کمتر باشد، نسیانش کمتر باشد
یک ل نبادباید  !مشکلش کمتر باشد، این خیلی مهم است نفسانی و مسائل نفسانی

قا آبگوید مرحوم  .خواست خودش را نیاید قاطی کند که گشتچنین فردی هم
 .که نظرشان هم این نبوده استدرحالتی ه،نظرشان این بود
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لابی ط :مدیچند مرتبه شن شانبنده شخصاً خودم از مرحوم آقا در زمان حیات
ای شان و برتحصیل ۀخواهند برای اداماگر میکه در مشهد هستند و در پیش ما 

 ـ تر استبدیگری برای آنها مناسبینند جای خودشان وقتی می مراتب علمی ۀادام
د چن ند.برو از من خودشان ۀبدون رجوع به من و بدون اجاز ـ قم یا هر جای دیگر

 البته ـ دیمبعدها شنی .به من گفتند که این مطلب اشهدالله .مرتبه هم به من فرمودند
د بایند خواهند بروهایی که میاند که طلبهکه ایشان گفتهـ از فوت مرحوم آقا  بعد

ه بود ک حرفی آقا اینا !  .بیایند پیش من و من صلاح بدانم کجا برایشان خوب است
 ؟کنیدتوجه می ؟شوداین چطور می .به من چند دفعه زدند
 که بر این یکی .دهمحالا دیگر توضیح بیشتری نمی ،وارداین یکی از م

گفتند نمیهم اگر ایشان چیزی است که این  فرمودند.خلاف صراحتی که ایشان 
شان هبچا م بالاخره ای را توقع داشتیم.چنین مسئلهخود ما هم از ایشان یک هم

دست توانست بانسان می و شان چیستمزاج مسائل گونهنیدر ا دانیم کههستیم، می
 .بیاورد

حالا چه کسانی آمدند و یک  [.]فرق کرد بعد از زمان مرحوم آقا دیدیم قضیه
طرف افراد طرف آنبالاخره این !دانیممطرح کردند دیگر ما نمی را ن مسائلیچنیهم

نظر ایشان بر این بوده است که طلاب نباید به جایی  .مختلف دواعی ،زیاد هستند
و ! ها به صلاح نباشدبعضی جابروند و باید بیایند و اجازه بگیرند و شاید رفتن به 
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دیدیم ما می .شدریزی میپیلاخره بعضی مسائل پیگیری و بر همین اساس هم با
به همین مناسبت در  ،بعد مسائل و مطالب دیگر .غلط است ،این حرف غلط است

 .هازمینه همین
چنین باید دقت کرد در یک هم .گویم ما این مسئله را تجربه کردیممی

شنید  لبی رار مطهمسائلی آدم هر چیزی را نباید بشنود، از هر کسی نباید قبول کند، 
نه  ورد نه اصلی دا ،شاید اصلاا اصلی ندارد العمل نشان دهدنباید عکس فوری

ای را چنین مسئلهیک همهم طور است یعنی ما الان هم همین فرعی هیچ چیز.
شخص  یم فلانبینمثلاا می .کنندآیند از ما یک مطلبی را نقل میافرادی که می؛ داریم

اصلاا  :اید؟ گفتمچنین حکمی دادهقضیه همما راجع به این آقا ش گوید:می فرستاده
 ا نقلطور از قول شمآقا این ؟!داده باشمچنین حکمی امکان دارد من یک هم

نباید  آدم چطور ممکن است فتوای من این باشد اصلاا مگر امکان دارد؟ .کنندمی
کند یممطلب را به خلاف نقل آن کسی که  قطعاً ؟یک قدری دقت بیشتری بکند

مکن اقبی مه عوولی انسان نسبت به مطالب باید بداند چ ،شاءالله تعمد که نداردإن
رض یعنی ف ؛آورمست که بنده به زبان نمیهبسیاری از مسائل  است داشته باشد.

گویم و هیچ چیزی نمیبنده هیچ  دپرسمی یفیتکل و آید یک حکمشخصی میکنید 
 .دهمنمی یپاسخ

 آقا در فلان قضیه چه کنیم؟ـ 
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 .اختیار با خودتان است ـ
 خواهیم نظر شما را بدانیم؟می ـ
 .اختیار با خودتان است ـ
 آقا بالاخره ما در اینجا چه کنیم؟ـ 
 اب منید جوگفتم اگر تا سال دیگر هم از من بپرس .اختیار با خودتان است ـ

اختیار گویم دفعه می وقتی یک !بپرس هیحالا  .اختیار با خودتان است :این است
این  از که ازه هوش و ذکاوت و قدرت فهم داریاگر به آن اند ،با خودتان است

ار با ختیا :به آن حد نرسیدی پاسخ تو همین است ،اگر نه .حرف من بفهمی بفهم
 ؟!کنیدتوجه می .خودتان است
 ،هم بلبگوی .پاسخ این مسئله ممکن است هزار تا عواقب داشته باشدچرا؟ 

چه از رهقیه طور نیست که یک فاین. یک عواقبی دارد ،بگویم نه .یک عواقبی دارد
ر ه .هطور نیست قضیاین ،نه .کنند بلند شود بیاید مسئله را بگویدال میؤاو س

 .چیزی حساب دارد
طان محمد گنابادی که از مرحوم آخوند سل ؛ای یادم آمدالان این مسئله

 )گناباد( ایشان در آنجا ،مقدارو عالیمقام بسیار بسیار عالی ،عرفای بزرگ وبزرگان 
بعاً یک ط .کردندآمدند استفاده میمی مراوده داشتندافرادی  محفلی داشتند،بودند و 

معمولاا غیر  ی که ضد عرفان و روحانیونی کهدفراا ینهماز عده هم مخالف بودند 
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های زیاد یک عده خلاصه بعد از آزار و اذیت .آیدها بر نمیاز فتنه و اینها کاری از آن
در  شیرازی مرجعیت عامه مرحوم میرزا حسنکه در آن زمان، زمان آمدند به سامرا 

 سامرا بود.
ود و بنا اهل مع .مرحوم میرزا حسن آدم زرنگ و تیزی بود، آدم باهوشی بود

ر د .وداهل بصیرت ب ،یک چیزهایی داشت، یک حال و هوایی داشت ،اهل دل بود
 شخود یبرا خلاصه .کردبه چیزهای دیگری رجوع می رادارتباط با جامعه و اف

طور میرزا همین. بسیار مرد بزرگی بود ،هوایی داشتوحال ،داشت یمسائل
رها مرحوم آقا با ... آن هم بسیار مرد ،کمیرزای کوچ ،یرازیش محمدتقی

 ییرزامکه به او  هوایی بودبسیار مرد بی یمحمدتق رزایمرحوم م :فرمودندمی
 مرحوم ودر کربلا بود  یمحمدتق رزایمرحوم م گفتند.یا میرزای دوم میکوچک 

 حسن در سامرا بود. رزایم
 به ایشانای خواستند یک صدمهمی )مخالفین عرفان(همان افراد خلاصه 

مرحوم  امحاءجواز  آمده بودند در سامرا که بروند .برسانند )مرحوم گنابادی(
خادم  در و بهآمدند پشت  بگیرند. (حسن رزایمرحوم م) سلطان محمد را از ایشان

ایشان  .برسیم خواهیم خدمت ایشانای هستیم از گناباد و آمدیم میگفتند که ما عده
آن  .ما را ببرید و به ایشان بدهیدۀ گفتند که پس این نام. توانندگفتند الان که نمی

رد و در پاکت ایشان نامه را نگاه ک .خادم نامه را آورد پیش مرحوم میرزا حسن
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پنج دقیقه، یک  .و رفت به کارهایش مشغول شد قرار داد گذاشت و در زیر تشک
گفتند آقا یک معطل. ها طورگذشت و آنهمین تعایک س ساعت گذشت،ربع، نیم

آن خادم آمد به ایشان  ؟دهندپاسخی نمی دارد پس چرا وقت لازمچقدر نامه مگر 
بگویید این  :دهید؟ ایشان گفتندخی نمیاین نامه را چرا پاسگویند میگفت آقایان 

این نامه پاسخ  ! ـهمان اختیار با خودتان ما حالا به این صورت . ـنامه پاسخ ندارد
 ندارد.

لند ده بعیک  .فلان است کنمنمی قبولینجا چه بگوید؟ بگوید من ایشان در ا
در  مگر .داب بدهفتوا بدهد جو ـ خدای نکرده نعوذبالله نعوذباللهـ د یبیا .شوندمی

ی که آنهای نوری را چه کسی صادر کرد؟ اللهفضل شروطه نکردند؟ فتوای قتل شیخم
آید می کسی ؟آیا درست بود .دندر کردانند چه کسانی صاداهل اطلاع هستند می

 ؟بیاید و بگویدالله نوری را شیخ فضل فتوای قتل
آقای خطاط یم از دوستان سابق مرحوم آقا، یک رفیقی داشتخدا رحمت کند 

یشان را دیده باشند در ا بعضی از رفقا بایستیکه ـ همدانی مرحوم آقای همایونی 
مرحوم آقا بود و مرد بسیار خوبی  دوستانایشان از  .خطاط بود ـ سابق همان زمان

ا قآایشان این قضیه را برای مرحوم  .ددر راه و روش خودش مستقیم بو ،هم بود
دفعه فرموده بودند یک ـ رضوان الله علیهـ مرحوم آقای انصاری  :کرد کهتعریف می

من فراموش  اشخص هم اسم برد منتهآن ـ  .اسم هم برده بودند وکه یکی از آقایان 
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ایشان در هر  .بود از سادات وطهران های ظاهراً ز منبریااز روحانیون و  ـ امکرده
مرحوم حاج شیخ  ـبود  [مخالف]ها ت چون خیلی با مشروطه و اینرفمنبری که می

و برگشت و متنبه و متوجه شد بعد البته  ،ود دیگرمشروطه ب همالله نوری فضل
نوری را الله حوم شیخ فضلمر در منبر ـ داز بین بردناو را ها خواههمین مشروطه

 .عادتش بود این ،کردلعن می
در صحرای  بیندفرمودند یک شب این در خواب میمرحوم آقای انصاری می

 ،دهندند آن نامه را به پیغمبر نشان میآیاند و مردم میو پیامبر ایستاده قیامت است
این ، طرف بروطرف برو و تو هم از آنکنند که تو از اینحضرت تعیین تکلیف می

این آمد کنار پیغمبر  .کنندکنند و مسیر آنها را مشخص میهای اعمال را نگاه مینامه
حضرت مسیر را  جدشان بدهد وبه دستش است که مثلاا  ایستاد و نامه هم در

مرتبه نگاه کرد دید در کنار پیغمبر یک شخصی ایستاده و بسیار یک .مشخص کنند
الله نگاه کرد دید حاج شیخ فضل .کننداه مییده احترام و عظمت به او نگپیغمبر به د

تکریم با بر خیلی با احترام و و پیغم نوری است در کنار دست پیغمبر ایستاده است
 مین که آمد این نامه اعمال را بهه .کنندکنند و صحبت میبا ایشان برخورد می

 اللهیا رسول :ری رو کرد به پیغمبر گفتالله نودفعه حاج شیخ فضلپیغمبر بدهد یک
 تیشکا چیست :حضرت فرمودند .من از این فرزند شما گلایه و شکایت دارم

کنند یکی جزء کسانی که لعنت می ،کنداین هر روز در منبر مرا لعن می :ت؟ گفشما
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جمله فلانی خدا همه را ها شدند منخدا آن کسانی که مسبب این چیز ،هستم من
را از فرزندی خود خارج  طور است ما اوحال که این :حضرت فرمودند .لعنت کند

 .کردیم
ز دفعه تا این حرف را پیغمبر زدند همین شخص واعظ و سید اگفت یک

 ،رتدیگر بدبخت دنیا و آخ ،خواب پرید و دیگر بر سرش زد که بدبخت شدم
بخت بد . ـکردمبحال تاچه غلطی  وکارش به گریه  .روزگارش دیگر تباه شد

ای برز جمعه گذارد که هر هفته رون میای بر بعد بناـ معاند نبوده  ،دانستهنمی
حن ص که در ـ دیایب اللهصومه و مقبره مرحوم حاج شیخ فضلزیارت حضرت مع

فیضیه  مدرسه وقتی از در ،بزرگ حضرت معصومه که حوض در وسطش هست
ین او د و زیارت کن ـ یکی دو تا بعد مقبره ایشان است ،سمت چپ میشویوارد م

طور به ر ایننگاا .قدر بیاید به زیارت ایشان تا ایشان شفاعت کند و دوباره برگردد
 او الهام شده بود.

گفتند چهل مرحوم انصاری میآقای . کنده آمدن میخلاصه این شروع ب
و یک ساعتی قبر ایشان  سر و ،به قم آمدیمطور روزهای جمعه همین مرتبه

خواست که شفاعت کند که و میخواند میو فاتحه خواند میقرآن  ،نشستمی
 .بیندچهل بار یک شب پیغمبر را خواب میتا اینکه بعد از  .دوباره قضیه برگردد

الله رو به پیغمبر اج شیخ فضلمرحوم ح بیند همان صحنه تکرا شد.دوباره می
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 این را .فرزند شما برداشتم الله من دیگر شکایتم را از اینگوید یا رسولکند و میمی
بسیار خب شفاعت شما را قبول  :حضرت فرمودند .شما دوباره به فرزندی بپذیرید

مسئله خیلی  ،بینید چقدر حساب استب .کردیم و دوباره او را به فرزندی پذیرفتیم
حساب و کتاب  ،پیغمبر شدن که نداردطوری پسر همین .حساب و کتاب دارد

ها چه کاره حالا همین مشروطه. بایستی که در جای خودش باشدچیزی هر  .دارد
 .را صادر کردندقتل  یکه فتواهایی بودند این ؟بودند

 توای قتلفمأیوس شدند رفتند  ناز مرحوم میرزا حس کهیوقتها همین اینبعد 
ین ب]از ا دا رخو بعد در آنجا بنده  را از دیگران گرفتند )مرحوم گنابادی( ایشان

 ه کمینکرادی مرتبه دو سه نفر از افیک بلند شده بود نصف شب برای نماز بردند.[
ا ن را بفته و ایشارنهر آبی از منزل ایشان می ،کرده بودند آمده بودند در منزل

یند آمی شوندیمصبح که افراد بلند  .اندازند در همان نهرکنند و میدستمال خفه می
شوند می توجهدفعه در حین غسل مبعد یک .افتاده است بینند ایشانکنند میاه میگن

 یعی ازز فجهرکدام به طرآن افراد هم  .که آثار خفگی روی گردن ایشان بوده است
دند دام کرله اقن چند نفری که به این مسئآ ،المثل شده بودروند اصلاا ضربدنیا می

د. ن رفتناز بی شانهرکدامبه یک بدبختی افتادند و به امراض عجیبی مبتلا شدند و 
 احتیرین به ا گیرید و اولیاء خدا راآیید فتوا میحالا به این راحتی شما می

 ؟قضیه است یاین چطور ؟!دکشیمی
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 خواهدی را بهر چیزی را بگوید و هر مطلبتواند یعنی آدم نمی ؛تواندآدم نمی
لا اگر حا .شدد باهوشش زیا، تیز باشد، فقیه باید زرنگ باشد .تأمّل کند باید ،بگوید

، دا بگویریزی ها نداشته باشد حداقل از نظر ظاهری نباید هر چاتصالی هم به آنجا
 .آیدینباید هر چیزی را مطرح کند، هزار تا مفسده پشت یک بله یا نه درم

ه راجع بهمین چند روز پیش بود یک شخصی از طهران تماس گرفته بود 
راجع  آقا ـ گویمحالا میـ کنند ال میؤس از بنده الان همکنند ال میؤس .فلان قضیه

یست؟ چنظر شما  ،یا نرویم؟ مخصوصاً مخدرات برویمآیا امسال به مسئله حج 
 .کندنال ؤگویم کسی هم دیگر سالان هم دارم می .گویم هیچ نظری ندارمبنده می

 .داندمی و هر کسی تکلیف خودش را خودش بنده راجع به این مسئله نظری ندارم
از آن را از  یمقدار کم کیاست. ما  ادیز یلیخ ایمطالب و قضا نیا ریظان

بودند ما کجا و آنها  یامقدارش را. حالا آنها در چه مرتبه کی م،یگرفت ادیپدرمان 
مقدارش را، که هر  کی میدیدیکه م یبالاخره در آن اوضاع و احوال یول .کجا

 هیقدم گذاشت و در هر قض دینبا یی! به هر جاد؟یکنیگفت. توجه م دیرا نبا یزیچ
ُ ر؛ناک ندیخودش را وارد کند و نخود وسط آش کند، بنش دیانسان نبا ذهبکُوُا ستُ 
 1وُمذهبکذهابکُ

                                                      
 :، دفتر اولیمعنو یمثنو. 1
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 میگفتیم ترهیرایپیو ب ترحیتر و صرمسائل را روشن یمقدار کیما  یوقت کی
 کیتر و نیتر و سنگمقدار آرام کی میگفت گرید .میکه عواقبش را هم متحمّل شد

ا ررام روش و م نیشما ا اشکوری یدرست است آقا ـ میتر باشاطیمقدار با احت
دل  یسک یبرا گفت. هم ندارد یتفاوت کند،ینم یهم فرق یامسئلهـ  د؟یپسندیم

 نیدر ا هایعضب ندیبب دیایآدم ب یوقت تو دل بسوزاند. یهم برا قدرنیبسوزان که ا
سان ت که انهس عیانسان متحمّل شود، چه دا دیو بعد بارشان را هم با ستندیعوالم ن

ودش خ خواهدب نینچهم ستیهم ن فیمورد تکل ،که نه ییهازینسبت به آن چ دیایب
 ندارد. یلیدل ،بکند و دخالت بدهد تر از آشکاسه داغرا 

بت ر صحمن که از اول که آمدیم اینجا راستش بنای ب ؟بس است یا بگوییم
جا این آمدیم کههم  بعد .و طول کشید چون جایی بودیم و مجلسی بود .نداشتم

د بع .نمکراحت خواستم در همان بالا دیگر استمی ،مان تخلیه تخلیه بوددیگر انرژی
 را گرهمدی منشینیکنیم اقلاا میاگر صحبت نمی قاپیش رف برویم م وگفتیم حالا بیایی

دیم یگر آمکنیم، دنیم چه کار میبریم ببی گفتم. عادی یهاچیز و نیمکنگاه می
 .هایی پیش آمدنشستیم و خودش یک صحبت

ها اگر خدا خواست به توفیق او برای مطالب و صحبت ۀتتم شاءاللهنإ

                                     
 هبتز مذ وسه کم جنبان لبت                         از ذهاب و از ذهب  نیا انیب در
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